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از سده های نخست اســام یادگاری بازمانده که 
بی همتاســت. پس از فهرج یــزد، تاریخانه دومین 
مسجدی ا ســت که از آن زمان بر  جای مانده است. 
شاید امروزه که به آن می نگریم فقط ستون ها، رواق ها 
و قوس هایی گلین بیش نبینیم، ولی به راســتی این 
بنا ســندی باارزش از رویدادهای آن دوران، در پهنه 
سیاســی و اجتماعی زمان خود محسوب می شود. 
شیوه معماری، فنون ساخت و پهنه قرارگیری آن پر 
از ناگفته هایی ا ست که برای مکتوب کردنش مثنوی 

۷۰ من نیاز است.
نخســتین پژوهش ها را اشــمیت در ســال های 
۱۳۱۰ تــا ۱۳۱۳ در کنار بررســی های تپه حصار، 
روی ویران شــده هایی که به نــام تاری خانه )خدای 
خانه( شهرت داشت، با هدف بررسی سرآغاز این بنا 
شروع کرد. پس از آن نیز گدار معمار و باستان شناس 
نامدار فرانسوی دست به بررسی های باستان شناسی 
در این بنــا زد که ثمــره آن، گزارش هــای دقیق و 
همچنین ماکتی بود که درحال حاضر در موزه ملی 
ایران نگهداری می شود. درواقع گدار نخستین فردی 
بود که بــه درجه اهمیت این بنا پی بــرد و پایه گذار 
پژوهش هایی در این زمینه شد که بعدها افراد دیگری 

مانند دکتر سرفراز و استاد پیرنیا آن را ادامه دادند.
گدار  ســال بنای تاریخانه را بین ســال های۱۳۰ 
تا۱۷۰ هجری قمری و در دوره  هارون الرشید می داند 
و پیرنیا آن را به طور دقیق تر،  سال ۱6۰ هجری قمری 

بیان کرده است.
نام تاریخانه را این گونه می توان معنی کرد که تاری 
در زبان ترکی به معنی خداســت و خانه نیز همان 
فارسی خوانده می شود، از مسجد به صورت تاری خانه، 
تاریک خانه و قاری خانه نیز نام برده شده اما نامی که 

همگان به کار می برند، همان تاریخانه است.
عموما مســاجد را از منظر پان به دو دسته دارای 
نقشــه و طرح ساده یا عربی و دســته ایرانی تقسیم 
می کنند، تاریخانه از این نظر در دســته نخست قرار 

می گیرد.
تاریخانه باارزش ترین شاهد برای روند تاثیرگذاری 
شیوه زیست ایرانی در گسترش اسام است. مورخان 
عرب می گویند خلفای عباســی در شهرهای ایران 
مساجد بسیار ساخته اند. مهم ترین و برگزیده ترین 
نمونه موجود از مساجد دسته اول، مسجد تاریخانه 
دامغان است که تاریخ ســاخت آن قرن دوم هجری 
اســت و با وجود این که شیوه ســاختمانی آن شیوه 
عربی است، اما طرز ساختمان ستون ها و نکاتی که در 
آجرکاری آنها به کار بسته اند، کاما به شیوه معماری 
ایران در عهد ساسانیان صورت گرفته تا آن جا که به 
عقیده برخی مسجد تاریخانه یک بنای ساسانی است 

که پس از اشاعه اسام تبدیل به مسجد شده است.
ظواهر مسجد این گونه است که حیاطی در وسط با 
ابعاد تقریبی ۲۵ در ۲6متر قرار دارد، در سمت جنوب 
مسجد ایوانی در میان و دو شبستان در طرفین آن قرار 
دارد. در هر شبستان که به طول ۱۴ و عرض ۱۲متر 
است روی هم ۹ســتون در ۳ردیف ۳تایی قرار داده 
شده، ستون ها با آجرهایی به ابعاد ۴۷ در ۹۰سانتی متر 
بنا شــده اند که مطابق آجرهای دوره ساسانی است. 
در ۱۸ستون شبســتان ها روی هر ردیف ۳ستونی، 
با ۳قوس شلجمی پوشانیده شــده است. نوک طاق 
با مختصر زاویه ای به هم رســیده، بر روی قوس نیز 
دیواری با ارتفاع تقریبا یک متر  یا بیشتر ولی ضخیم 
چیده شده که درنهایت این قسمت از بنا را شبستانی 
با ۷دالان پوشش داده اســت. ارتفاع ستون ها تا زیر 
طاق ۴متر و ۲۸سانتی متر است و تا بالای بام به 6متر 

می رسد.

پوشــش ســقف در بین دهانه ها به صورت عمده 
متشکل از طاق های گهواره ای است، طاقی که رو به 
قبله است، بلندتر و عریض تر است. در نتیجه شبستان 
ستون دار و طاق های بلند مسجد تاریخانه که به سبک 
چهار ایوانی با چهار صفه ساخته شده، ارتباط آن را با 
شیوه معماری ساسانی نمایان می کند، همین موضوع 
باعث شده محور اصلی بنا و محل محراب و منبر دارای 

جلوه خاصی شود.
در این جــا لازم به ذکر اســت که ایــن قوس ها و 
شیوه پوشش سقف بنا، شــیوه نخستین نبوده و در 
بازســازی ها و تغییرات صورت گرفته به این شکل 

درآمده است.
در سه ســوی دیگر حیاط مسجد شبستان هایی 
است که هر کدام دارای یک ردیف ستون اند و اکنون 

فقط ستون ها و بعضی از طاق های آن برجا مانده اند.
از دیگر شــاخص های پراهمیت تاریخانه، مناره 

آجری با تزیینات بی نظیر آن اســت که چشــم هر 
بیننده ای را خیره می کند. محــل قرارگیری آن در 
پهلوی مسجد و سمت شمال آن است. مناره نخستین 
مسجد که خشتی بود، تخریب شده و این منار در زمان 
آل زیار به دستور ابوحرب بختیار بن محمد که از سوی 
دربار قابوس ابن وشمگیر، به حاکمیت ایالت قومس 

گماشته شده بود، ساخته شد.
این منار بدون سکو بنا شده و محیطی دایره دارد، 
ارتفــاع آن ۲6متر بوده و هرچه به ارتفــاع آن افزون 
می شود، از قطر آن کاسته می شود. ۸6 پله، دسترسی 
به بالای این منار را میســر می کند. تزیینات آجری 
بدنه منار بسیار زیبا بوده و در ارتفاع ۱۰و نیم متری؛ 
کتیبه ای با خط کوفی با مضمون بانی آن نوشته شده 

که متن آن این گونه است:    
»بسم الله الرحمن الرحیم امر به بنای هذه المناره 
الحاجب الجلیــل ابوحرب بختیاربــن محمد فی 

 ولایه الامیر السیدالاجل فلک المعالی«
متن این کتیبه شباهت زیادی به ۱۰کتیبه گنبد 

قابوس دارد.
برخی منابع تاریخانه را چهل ســتون نامیده اند، 
نه بدان جهت که چهل ســتون دارد، بلکه اشاره به 

کثرت ستون هاست.
از دیگر نکات مستتر این بنا شباهت ظاهری آن 
با دیگر مســاجد عربی در پان و تفاوت ساختاری 
آن اســت، به عنوان مثال با مقایسه بین مساجدی 
چون قاهره یا مسجد جامع اموی دمشق درمی یابیم 
ستون های تاریخانه بسیار قطورترند و هیچ شباهتی 
به ستون های مسجد دمشق که از سنگ یک پارچه 
و سرستون بنا شده اند، ندارند. ستون های تاریخانه 
یادآور ســتون های کاخ های ساسانی است. در کنار 
همه اینهــا، تفاوت عمده ای بین ســقف های افقی 
مساجدی چون دمشق و قاهره با قوس های شلجمی 

روی ستون ها که هر چهار ستون با گنبدی پوشیده 
شده در تاریخانه هست.

ارزش تاریخانــه عــاوه بر قدمــت و جایگاه آن 
به عنوان یکی از نخســتین مســاجد صدر اسام، 
حفظ اصالت باوجود تحولات ساختاری گوناگون از 

سده های نخست تاکنون است.
شکوفایی که در دوره آل زیار اتفاق افتاد و تغییرات 
و الحاقاتی کــه در دوره های بعد از آن انجام شــد، 
مجموعه را با ســوالات و ابهامات گوناگونی روبه رو 
کرده، ســوالاتی از جنس ویژگی های ســاختاری 

معماری و منظر تاریخی. 
به عقیده پژوهشگران امروزی، فضای تاریخانه را 
می توان به دو بخش عرصه مسجد نخستین که هنوز 
قسمتی از آن را می توان مشاهده کرد و پابرجاست و 
توسعه های بعدی مسجد مخصوصا دوره آل زیار که 
مناره مسجد متعلق به آن است، تقسیم بندی کرد. 

نخستین بار گدار بود که با مقاله ای مفصل در نشریه 
هنرهای زیبای فرانسه در  سال ۱۹۳۴ میادی نام 
تاریخانه را وارد ادبیات معماری جهان کرد و پس از 
آن در جلد ســوم کتاب »بررسی هنر ایران« پوپ با 

موضوع هنر اسامی نیز شرحی ارایه داد.
جالــب اســت باوجود فلســفه طراحی ســاده 
مســاجد در آن زمان در کاوش های  ســال ۷6 به 
بقایای گچ بری ای برخورد می شود که نشان دهنده 
تزیینات در این بنا بوده و خود دلیل محکمی بر ادامه 

شیوه های معماری ساسانی است.
پیش از این هم اشــاره ای به نشانه هایی از شیوه 
ساخت به روش معماران ساسانی شد که با مقایسه 
این روش ها با بناهای متأخران در زمان ساسانی در 
منطقه دامغان مثل کاخ ساسانی موضوع کاما برای 

ما روشن می شود.
گمانه زنی هایی نیز در  سال ۱۳۷۹ به سرپرستی 
سرکار خانم داودیان، مدیر میراث فرهنگی دامغان 
به منظور دستیابی به نشــانه هایی از آثار فرهنگی 
صورت پذیرفت که به کشــف بخشــی از ساختار 

معماری و تکه هایی سفال منجر شد.
آخرین تاش ها برای بررسی پیشینه این مسجد 
ارزشمند نیز در حین تجدید ساختمان حصار جانبی 
بنا بود که بــه بیرون آمدن کف آجری و قســمتی 
از پی ســتون ها منجــر و باعث پیگیری ســازمان 
میراث فرهنگی و در نتیجه آن، کشــف محل مناره 
اصلی مسجد شد، اما به علت اتمام بودجه نیمه کاره 

رها شد.
در مجموع، هنگامی که به فعالیت های گذشته تا 
امروز در مورد این بنا می نگریم، ماحظه می کنیم 
که پژوهش ها و دانسته های ما درخور اهمیت این بنا 
نبوده و باید بیش از این برای دانستن درباره تاریخانه 

کوشش کرد.
اما چرا بایــد به این بنا توجه شــود؟ پیش  از این 
آمد که تاریخانه درواقع سند و شناسنامه معماری، 
فرهنگ و تاریخ منطقه است، مجموعه ساختار ویژه، 
تغییرات، نقش و محل آن در شهرسازی بازگوکننده 
رویدادهایی  اســت که در پس ســالیان دراز بر این 
منطقه باستانی گذشته، منطقه ای غنی از فرهنگ، 
از باســتان تا امروز، پس با بررســی آن نخست به 
اطاعات ارزشمندی دست خواهیم یافت و سپس 
کلیدی مفید برای واکاوی باستانی فرهنگی منطقه 

به دست خواهیم آورد.
بدین منظور ابتدا باید آنچه را داریم، حفظ کنیم. 
این روزها با نگاه به تصاویر گذشته و حال می بینیم 
تاریخانه پس از آخرین مرمت عمده خود حال خوبی 
ندارد، تنها یاور آن چند ستون چوبی است و مردمی 
که دل در گرو این گنج ســترگ دارند. بی انصافی 
خواهد بود که زحمات دلســوزان را در ارگان های 
ذیربط نادیده گرفت اما این بنا با تمام دشواری ها و 
با توجه به اهمیتی که دارد، همتی عالی را نیز طلب 

می کند.
تصرفات و محــل قرارگیری بنا، امــروزه باعث 
وخیم شدن شــرایط مســجد تاریخانه شده است، 
عدم زهکشی مناسب، عبور تأسیسات از نزدیک ترین 
فاصله و ساخت مسجدی در عرصه درجه یک بنا از 

مواردی است که باعث صدمات زیادی شده است.
امید اســت با توجه به این که تاریخانه برای مردم 
دامغان و نیــز تاریخ معماری ایــران دارای اهمیت 
ویژه ای ا ست و اخیرا دلســوزی هایی در این زمینه 
صورت گرفته، همچنــان با همراهی مســئولان 
شهری، اقدامات مفیدی برای حفظ این بنای ملی 

صورت پذیرد.

مسجد »تاریخانه« دامغان حال خوبی ندارد

|  مهرداد راد  | معمار |
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مشق اخلاق و عقلانیت
یادداشتی از کمپین مردمی »مسجد اعظم تاریخانه دامغان را دریابیم« 

از ویژگی هــای جامعه پویــا و فعال، 
حضور فعالانــه و مشــارکت مردم در 
فرآیند تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
در امــور مختلف اســت. نقش آفرینی 
افراد در قالب ســازمان های مردم نهاد 
و گروه های فعــال فرهنگی و اجتماعی 
و پذیــرش ایــن رفتارهــا از ســوی 
حکومت ها، عاوه بــر افزایش تعلقات 
مردمی به سیســتم حکومتی می تواند 
به گسترش مسئولیت پذیری مردم نیز 
منجر شود. در این مســیر افراد جامعه 
از بی تفاوتــی و انفعال خارج شــده و 
موثربودن بر سرنوشت خویش را تجربه 
می کنند. آنچه در ایــن فعالیت اتفاق 
می افتد،  حمایت و نظــارت بر اموری 
اســت که متوجه زندگی مردم است و 
طبعا وجــود جریــان اجتماعی حامی 
یک برنامه دولتی، روند کسب نتیجه را 
تسریع و تسهیل می کند و از طرفی این 
قبیل تشــکل ها و گروه ها در نظارت بر 
امور نیــز نقش آفرینی می کنند که این 
روند، هم مبنای مذهبی داشته و »امر به 
معروف و نهی از منکر« را تداعی می کند 
و هم از لوازم توسعه سیاسی در جوامع 
امروزی شناخته می شــود. وجود این 
رابطه حمایتی و نظارتــی و به تبع آن، 
تقویت مســئولیت پذیری و مشارکت 
فعالانه مردم در امور، سرمایه اجتماعی 
محسوب می شــود که می تواند در بقا و 
پویایی نظام سیاسی و اجتماعی مفید 

و موثر واقع شود.
جلب توجــه و پرداختن به مســجد 
کهن تاریخانــه و زدودن غبــار غربت 
از چهره ایــن بنا و درمــان زخم های 
یادگاری هــای حک شــده بــر پیکره 
تاریخانــه در دهه هــای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ 
جمعی از دوســتداران میراث فرهنگی 
شهرســتان دامغان را مصمــم کرد در 
آستانه عید سعید فطر و در روز ۱۵تیر 

ماه  سال جاری، پویش مردمی در فضای 
مجازی )تلگرام( راه اندازی کنند و سه 
هدف مهم معرفی و تبلیغ بنا، پیگیری 
رفــع آســیب ها و تهدیــدات موجود، 
پیگیــری روند تهیه طــرح حفاظت و 
ســاماندهی تاریخانه را دنبــال کنند. 
حضــور و حمایت حــدود ۱۲۰۰نفر از 
عاقه مندان تاریخانه در این کمپین در 
مدت کوتاه، نمایانگر حساسیت موضوع 
بود و تاشی متفاوت در این زمینه آغاز 
شــد. اخاق و عقانیت، دو عنصر مهم 
مورد توجــه اهالی این کمپین شــد و 
به دور از هرگونه توهین و حتی نقدهای 
غیرکارشناسی، اهداف خود را پیگیری 

کرد.
این حرکــت مردمی کــه در قالبی 
فرهنگــی و اجتماعی شــکل گرفت، 
با حمایت از مســئولان و قدرشناسی 
از زحمات کســانی کــه گامی هر چند 
کوچــک در این مســیر برداشــتند، 
ســعی کرد مطالبات خــود را به دور از 
هیاهوهای مرســوم و هیجان ســازی 
در شــکلی کاما آرام و نجیبانه مطرح 
و پیگیــری کــرده و از هرگونــه رفتار 
و گفتــاری که بــه دور از ادب و نزاکت 

اجتماعی باشد، پرهیز کند. 
انتخــاب ایــن روش و تقویــت و 
نهادینه شــدن ایــن رویه، مســتلزم 
پاســخ درخور و شایســته متولیان امر 
و مسئولان اســت و به طورحتم درک 
اهمیت این روش از ســوی مسئولان، 
مهر تاییدی بر رویه هــای مدنی آرام و 
معقول مطالبه گری  است و می تواند به 

نهادینه شدن آن منجر شود. 
انتظار این است که مدیران مخاطب 
این کمپیــن بــا ذکاوت و تدبیر ضمن 
بهره گیری از این ســرمایه اجتماعی، 
امید را بــه تاشــگران عرصه فرهنگ 

تزریق کنند.

تاریخانه از کدام  تاریخ آمده است
مسجد تاریخانه دامغان به روایت »علی اکبر سرافراز«

مطلب پیش  رو بخش هایــی از پژوهش دکتر علی اکبر ســرافراز 
درباره تاریخانه دامغان اســت. علي اکبر ســرفراز، استاد پیشکسوت 
باستان شناسي و مرمتگر سرشناس ایراني اســت. ازجمله کارهاي 
ایشــان مي توان به حفاري و کشف ســتون هاي هخامنشي در شهر 
برازجان اشاره کرد. او نخستین فردي است که کشف کتیبه باستاني 

خارک را تأیید و اقدام به خوانش آن به همراه دکتر بشاش کرده است.
تاریخانه، مسجد قدیمي صدر اسام در حاشیه جاده روزگار باستاني 
ري به خراسان است. شهرستان دامغان در صدر اسام شاهراه تجارتي 
و ارتباطي شرق و غرب و مخصوصا ري و خراسان بود. تاریخانه دامغان 
یادگاري از این عصر طایي است و به عنوان یکي از قدیمي ترین مساجد 

شناخته شده در ایران اسامي داراي جایگاه و منزلتی ویژه است.
تاریخانه به  معني خانه خداست. این مسجد با توجه به نقشه بنایي 
که از دیرباز در این ناحیه و به نام کاخ ساسانیان معروف بوده، ساخته 
شده و اهمیت و اعتبار این مسجد که بقایاي آن هنوز پابرجاست نشان 
مي دهد ایرانیان ساکن جبهه شمال شرقي ایران با ذوق تلطیف یافته 
دوره اسامي، ایوان هاي دوره ساســاني را به سبک بدیع و نویني در 
این مسجد به گونه اي ســاخته اند که عاوه بر رعایت نقشه یک بناي 
مذهبي، ویژگي هاي معماري و ساختمان هاي گذشته نه چندان دور 
در آن به طور کامل نمایان است، هرچند در این بنا از طرح هاي تزییني 
و گچبري اثري نیســت ولي طراحان و بانیان آن تا حد امکان سعي 
کرده اند با ایجاد ستون هاي قطور و با استفاده از قوس هاي بیضي شکل و 
پوشش هاي استوانه اي )آهنگ( کم خیز به همراه دهلیزهاي متعدد در 
اطراف یک ایوان مرکزي و همچنین احداث رواق هاي متعدد در اطراف 
حیاط، شیوه و ســبک معماري دوره ساساني را به طور کامل حفظ و 
رعایت کنند، به همین جهت ویژگي هاي مسجد تاریخانه دامغان را 

مي توان در ردیف آثار ارزشمند و بسیار مهم تاریخي دانست.
موضوع جالب توجهی که در معماري تاریخانه دامغان چشــمگیر 
است، ایجاد پاتاق در سطح دیوارهاي مسطحي است که از آنها به جاي 
کارقوس هاي بیضي شکل پوششي استفاده شده که در امر معماري 
کاما تازگي دارد و پیش از آن در زمان ساســاني در این  گونه بناها از 
نیم ســتون هاي کنار دیوار به صورت پاتاق قوس استفاده مي شد. اما 
در تاریخانه سعي شده با ایجاد یک حفره مستطیل شکل درون دیوار 
قطور خشــتي با چند ردیف آجر و گاهي با ایجاد کاف کشي چوبي 
 درون دیوار، پاتاق قــوس مطمئني براي طاق هــاي ضربي تدارک 
دیده شــود. لازم به ذکر اســت که در بناي این مسجد به استثناي 
ستون ها و قوس طاق ها در ساخت سایر الحاقات و حصار بنا از خشت 
و آجرهاي مربع ۴۳سانتیمتري استفاده شده، به همین دلیل پوشش 
بنا به تدریج و به مــرور زمان در اثر بارندگي و بي توجهي از بین رفته و 
تنها اثر داغ پوشش ها باقي مانده، چنانکه در تنها اثر پوشش باقي مانده 

در شبستان مسجد که مربوط به نخستین پوشش دهانه اي است و در 
زاویه شمال غربي مسجد قابل مشاهده است. کیفیت آن نشان مي دهد 
داراي سقف استوانه اي بوده که متاسفانه در بازسازي هاي اخیر )حدود 
۵۰ سال قبل( نه تنها رعایت هال قوسي هاي اصیل پوششي نشده، 
بلکه به صورت ســقف چهار ترک درآمده و در نتیجه براي بینندگان 
موجب ابهام در شناخت هویت معماري این مسجد شده، مخصوصا 

در پوشش ایوان مرکزي که این امر به هیچ وجه رعایت نشده است.
محراب مسجد در گوشه این ایوان قرار گرفته و با آن که شاخصي از 
جهت نمازگزاران است ولي در کل وضع روشني ندارد، چون در مرکز 
شبستان نیســت، به همین جهت روي بدنه چوبي شبستان خشت 
بزرگ و قطوري در وسط ایوان به گونه اي کار گذارده شده که عاوه بر 
نشان دادن جهت قبله، خشت هاي اطراف آن به صورت منحني، هال 
قوسي را تشــکیل مي دهند که به لچکي هاي زوایاي این سطح ختم 
مي شده و مؤید آن است که هر چند محراب در مرکز ایوان بنا نشده، 
ولي براي مشــخص کردن قبله بوده و از نظر شکل و فرم با ورودي ای 
که در زاویه جنوب غربي شبستان موجود است و به صورت اصیل خود 
باقي مانده کاما فرق دارد، یعني معماري یکنواخت و معاصري را القا 

نمي کند و وضع ثابت و معیني ندارد.
حیاط یا صحن مرکزي مسجد تاریخانه مربع شکل و به ابعاد ۲۵/۵ 
در ۲6/۵مترمربع اســت که اطراف آن را رواق هایي به سبک و شیوه 
ستون هاي شبستان فرا گرفته و ظریف تر ساخته شده اند. هرچند این 
رواق ها فاقد پوشش اند ولي داراي نکات برجسته اي هستند که ذکر 
آنها خالي از اهمیت نیست. بعضي از ستون هاي رواق مسجد به جاي 
مصالح آجري از خشت ساخته شــده اند، پایین این ساقه ستون ها از 
مصالح آجري و مات گچ بوده و بقایاي آنها تا ۸۰سانتي متر باقي مانده 
است. این ستون ها داراي ساقه مدور و مربوط به دوران اولیه ساخت بنا 
هستند. در مرمت دوران سلجوقي بدنه ستون رواق ها با همان خشت 
خام، منتهي به صورت مکعب ساخته شــده اند. کیفیت باز پیرایي و 
مرمتي که بعدها در این بنا انجام گرفته، بــه ویژه در مورد قوس هاي 
نوک تیز که در رواق ها و بعضي از طاق هاي مخروبه مسجد به چشم 
مي خورد، مبین این است که همه این تغییرات مربوط به قرن پنجم 

هجري و زمان سلجوقي است. 
رواق هاي جبهه شرقي مســجد را نیز باید در ردیف تعمیرات دوره 
سلجوقي دانست. در این قسمت از رواق جبهه شرقي مسجد که پایه 
مقیاس قوس هاي رواق به جاي ستون روي بدنه دیوار خشتي است، 
به علت فشار و خم شدن دیوار، هال قوس ها نیز ناگزیر تغییر شکل 
داده و به وضع نامطلوبي درآمده اند. تاکنون تصور مي شد علت خرابي 
و از بین رفتن رواق ها در زمان ساجقه و تغییر شکل قوس ها، هنگام 
مرمت و باز پیرایي آنها بوده است. اما ضمن بررسي و مطالعه بنا معلوم 

شد تنها شبستان تاریخانه و رواق جبهه شمال شرقي که فقط ردیف 
آجرهاي هره )عمودي( آن باقي مانده کاما مشخص است و روشنگر 
آن است که در دوره سلجوقي از نصب آجرهاي افقي )تویزه( صرف نظر 
شده و با شمشه بندي گچي درون قالب، به گونه اي عملي شده که قوس 

وسیع تر شود و زیر این دهانه را کاما پر کند.
به همین جهت مي توان یقین حاصل کرد که در زمان سامانیان و در 
حدود قرن سوم هجري بقیه رواق هاي اطراف حیاط مسجد درحال 
ساختن بوده و به عللي که بر ما معلوم نیست به صورت ناقص و ناتمام 
باقي مانده و این نظریه با مطالعه و دقت در امر ســاختماني و مصالح 
معماري مورداستفاده در ستون ها و قوس ها که در ابتدا با آجر و مات 
گچ بوده و بعدا روي آنها خشــت کار شــده است، مشخص می شود. 
همچنین عدم کف ســازي حیاط مســجد و ناتمامي و ناقص بودن 

ستون ها، دلالت بر نیمه کار ماندن بنا دارد. 
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